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اثر »ربنا« 
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شاخص‌ترین 
نمونه‌های 

پیوند میان 
سنت قرائت 

مذهبی 
و نظام 

دستگاهی 
موسیقی 

ایرانی 
دانست؛ 

اجرایی که 
نه صرفاً یک 

مناجات 
مناسبتی، 

بلکه نمونه‌ای 
ممتاز از تبلور 
دانش ردیف، 
مهارت آوازی 
و درک عمیق 

از بیان معنوی 
است

تزئینات صرف. این انتخاب ســـبب شده است 
که کلام قرآن در مرکز توجه باقی بماند. به بیان 
دیگر، تکنیک در اینجا پنهان اســـت و حضوری 
مؤثر اما فروتنانـــه دارد. همین خویشـــتنداری 
فنی، یکـــی از دلایل اثرگـــذاری مانـــدگار قطعه 

است.
از منظر ساختار جمله‌بندی، »ربنا« بر پایه چهار 
فراز اصلی آیات شکل گرفته که هر کدام با قوس 
ملودیکی مســـتقل اما مرتبط اجرا می‌شـــوند. 
شجریان در هر فراز، با حرکت تدریجی از منطقه 
میانی صدا به اوج و بازگشت نرم به نت شاهد، 
نوعی معماری صوتی می‌ســـازد. اوج‌ها ناگهانی 
نیستند؛ با شیب ملایم و نفس‌گیری دقیق به 
دست می‌آیند. این کنترل نفس، که از آموزش 
کلاسیک و تمرین‌های مداوم او ناشی می‌شود، 
امکان می‌دهـــد تـــا عبارت‌ها بدون گسســـت 
معنایی ادا شوند. تداوم خط ملودی، حتی در 
کشش‌های طولانی روی واژه‌هایی چون »ربنّا«، 
نشـــان‌دهنده مهارت در مدیریت جریان هوا و 

رزونانس است.
 از حیث رنگ صوتی، صدای شـــجریان در این 
اجرا در دوره‌ای قرار دارد که طنین شفاف، زلال 
و در عین حال گرم او به اوج پختگی رسیده بود. 
نه از خش‌دارشدگی سال‌های پایانی خبر است 
و نه از ســـبکی جوانی. رزونانـــس در حفره‌های 
دهانی و سینه‌ای به ‌تعادل رسیده و همین امر، 
وضوح ادای حروف عربـــی را تضمین می‌کند. 
دقت در مخارج حروف، بویژه در حروف حلقی 
و صامت‌هـــای قلقلـــه‌دار، نشـــان می‌دهد که 
خواننده با ســـنت قرائـــت آشناســـت و صرفاً از 
منظر موســـیقیایی به متن نمی‌نگرد. در واقع، 
»ربنا« محل تلاقی دو سنت است: سنت تلاوت 

و سنت آواز ایرانی.
نکته‌ مهـــم دیگر، ریتـــم آزاد )آزادخوانی( قطعه 
اســـت. »ربنا« فاقد ضرب مشـــخص است و در 
قالب آواز بـــدون متر یا متر آزاد اجرا می‌شـــود. 
با ایـــن حال، نوعـــی ریتـــم درونی بر اثـــر حاکم 
اســـت؛ ریتمی که از تکیه‌های کلامی و کشـــش 
هجاها ناشی می‌شود. شـــجریان با درک دقیق 
وزن معنایی آیات، کشش‌ها را تنظیم می‌کند. 
هرجا معنا اقتضا کنـــد، مکثی کوتاه یا امتدادی 
طولانی ایجـــاد می‌شـــود. ایـــن انعطاف‌پذیری 
ریتمیک، حس گفت‌وگوی صمیمانه با خداوند 
را القا می‌کند؛ گویی خواننده نه در حال اجرای 
قطعه‌ای از پیش‌طراحی‌شـــده، بلکـــه در حال 

نیایشی شخصی است.
 از دیـــدگاه دینامیـــک )شـــدت‌وری(، دامنـــه 
تغییرات در »ربنا« سنجیده و محدود اما بسیار 
مؤثر اســـت. خبـــری از تضادهای شـــدید پیانو 
و فورته نیســـت؛ بلکه شـــدت صـــدا به‌تدریج 
افزایش یا کاهش می‌یابد. این گرادیان‌های نرم 
دینامیکی، بویژه در نزدیک‌شـــدن به اوج‌های 

ملودیک، باعث می‌شود شنونده بدون احساس 
فشـــار صوتی، در مســـیر عاطفی قطعه حرکت 
کند. اوج‌هـــا بیش از آنکه فریاد باشـــند، نوعی 
گشایش‌اند؛ گشایشـــی که به‌جای برون‌ریزی، 

حالتی درونی دارد.
از منظر تحلیل فرمـــال، می‌توان »ربنا« را نوعی 
مینیاتور آوازی دانســـت. زمان نسبتاً کوتاه آن، 
در قیاس با آوازهای مفصل دستگاهی، ایجاب 
می‌کند که خواننده با حداقل مصالح، حداکثر 
تأثیـــر را بیافرینـــد. در اینجا خبـــری از گردش 
گســـترده در گوشـــه‌های متعدد نیست؛ تمرکز 
بر یک فضای مـــدال و پرداخـــت عمیق همان 
فضاســـت. این تمرکز، انســـجام اثر را تضمین 
می‌کند. شنونده از ابتدا تا انتها در اقلیم صوتی 
واحدی باقی می‌ماند و همیـــن یگانگی، حس 

مراقبه را تقویت می‌کند.
 همچنین بایـــد به بافـــت صوتی مینیمـــال اثر 
اشاره کرد. نبود ساز همراه یا تنظیم ارکسترال، 
تمام بـــار بیان را بـــر دوش صدا می‌گـــذارد. در 
چنین شـــرایطی، کوچک‌ترین لغزش یا افراط 
می‌تواند آشـــکار شـــود. اما شـــجریان با کنترل 
دقیق ویبراسیون، ثبات کوک و شفافیت بیان، 
اجرایی ارائـــه می‌دهد که حتی پـــس از دهه‌ها 
شنیدن مکرر، تازگی خود را حفظ کرده است. 
ویبراسیون در این اجرا باریک و سریع است، نه 
پهن و نمایشـــی؛ به‌گونه‌ای که بیشتر به گرمای 

طبیعی صدا می‌افزاید تا آنکه جلب توجه کند.
از منظر فرهنگی و اجتماعی نیـــز »ربنا« فراتر از 
یک اجرای آوازی عمل کرده اســـت. این قطعه 
در بســـتر تاریخی خاصی ضبط شد و به ‌مرور با 
لحظه‌های جمعی ماه رمضان گره خورد. تکرار 
سالانه آن در لحظات افطار، نوعی شرطی‌شدن 
عاطفـــی ایجاد کرده اســـت؛ به‌طـــوری که برای 
بسیاری از ایرانیان، شنیدن اولین جمله‌های آن 
معادل ورود به فضای معنوی رمضان است. این 
پیوند میان موسیقی و آیین، نشان می‌دهد که 
چگونه یک اجرای هنری می‌تواند کارکردی فراتر 
از زیبایی‌شناســـی بیابد و به عنصر هویت‌ســـاز 

بدل شود.
در جمع‌بنـــدی، »ربنا«ی شـــجریان را می‌توان 
نمونـــه‌ای کم‌نظیـــر از همنشـــینی تکنیـــک و 
معنا دانســـت. انتخاب هوشـــمندانه‌ دستگاه، 
خویشـــتنداری در تحریـــر، معمـــاری دقیـــق 
جمله‌هـــا، کنتـــرل نفـــس و دینامیـــک و درک 
عمیق از متن قرآنی، همگـــی در خدمت خلق 
اثری قرار گرفته‌اند که نه صرفاً به ‌سبب شهرت 
خواننـــده، بلکه بـــه‌ دلیل کیفیت موســـیقایی 
و صداقـــت بیانـــی‌اش ماندگار شـــده اســـت. 
این اجرا نشـــان می‌دهـــد کـــه در اوج مهارت، 
گاه بیشـــترین تأثیر از مســـیر ســـادگی و تمرکز 
 می‌گذرد؛ ســـادگی‌ای که حاصل سال‌ها تجربه 

و تأمل است.

 از سه‌گاه تا آسمان؛ تحلیلی بر معماری صوتی »ربنا« 

القای حس صمیمی گفت‌وگو با خدا

اثر »ربنـــا« بـــا صـــدای محمدرضا شـــجریان را 
می‌توان یکی از شاخص‌ترین نمونه‌های پیوند 
میان ســـنت قرائت مذهبی و نظام دستگاهی 
موسیقی ایرانی دانست؛ اجرایی که نه صرفاً یک 
مناجات مناسبتی، بلکه نمونه‌ای ممتاز از تبلور 
دانش ردیف، مهارت آوازی و درک عمیق از بیان 
معنوی است. این اثر که اولین‌بار در سال ۱۳۵۸ 
ضبط شد، به‌تدریج به بخشی از حافظه جمعی 
ایرانیان بـــدل شـــد و جایگاهی آیینـــی یافت؛ 
جایگاهی که حاصل ترکیب ســـنجیده ساختار 

موسیقایی و بار عاطفی صداست.
از منظر مدال، »ربنا« در فضای دستگاهی شکل 

می‌گیرد که به‌ طور عمده بر بستر دستگاه شور 
و آواز افشاری اســـتوار اســـت، با گرایش‌هایی 
به گوشـــه‌هایی که حال‌وهـــوای مناجات‌گونه 
را تقویـــت می‌کننـــد. انتخـــاب شـــور بی‌دلیل 
نیســـت؛ این دستگاه به ‌ســـبب فواصل خاص 
و کشـــش‌های ملودیکـــش، قابلیـــت بالایـــی 
ع، خشـــوع و تعلیـــق دارد و  بـــرای القای تضـــر
همچنین به مقام »رســـت« در موســـیقی عرب 
نزدیک اســـت. به نوعـــی اگر بخواهیـــم ربنای 
شـــجریان را از منظر موســـیقی قرآنـــی تحلیل 
کنیم، »ربنا« از مقام رســـت شـــروع می‌شود و 
پس از فـــراز و فرودهای متعـــدد در مقام صبا 
به پایان می‌رســـد کـــه در بخش پایانـــی نیز به 
بیات تـــرک و ماهـــور نزدیک اســـت. در اجرای 
شجریان، شـــاهد تأکید بر درجاتی هستیم که 
حس ناپایداری کنترل‌شـــده ایجـــاد می‌کنند؛ 
درجه‌هایـــی کـــه بـــا تحریرهـــای محـــدود اما 
هدفمند، شـــنونده را در تعلیقـــی روحانی نگه 
می‌دارنـــد. برخلاف بســـیاری از آوازهای ردیفی 

که میـــدان گســـترده‌ای بـــرای بداهه‌پـــردازی 
 دارند، در اینجا بداهه در خدمت متن اســـت، 

نه نمایش مهارت.
 کوک اجرای اصلی با دیاپازون منطبق نیســـت 
و اجـــرای اصلی حدود ۵۵ سِـــنت موســـیقایی 
پایین‌تر از فا دیاپازون اســـت. از لحاظ فواصل 
درجـــات گام نیز، قطعـــه در گام افشـــاری دو و 
یا شکســـته بیات ترک فا و همچنیـــن ماهور فا 
)انتهای قطعه( قابل اجراســـت. البته شـــروع 
قطعه به عراق افشـــاری نزدیک است. از منظر 
مقام‌های مربوط به قرائت قـــرآن، ربنا به طور 
کلی در مقام رَست آغاز می‌شود و در مقام صبا 

خاتمه می‌یابد.
یکـــی از ویژگی‌هـــای مهم ایـــن اجـــرا، پرهیز از 
تحریرهـــای پرزرق‌وبـــرق و نمایشـــی اســـت. 
شجریان که در آواز دستگاهی به پیچیده‌ترین 
تحریرها تســـلط داشـــت، در »ربنا« عامدانه از 
اغراق فاصله می‌گیرد. تحریرها کوتاه، مقطع و 
در اغلب موارد به‌مثابه تأکیدهای بیانی‌اند، نه 

اخبار

گزارش

علیرضا سپهوند
روزنامه نگار و پژوهشگر  موسیقی

 
  

بعضی فیلم‌ها درباره ســـینما نیستند، درباره 
آدم‌هایی‌انـــد کـــه عمرشـــان را پای ســـینما 
گذاشته‌اند؛ بی‌آنکه اسم‌شان جایی درشت 
نوشته شود. »شاه‌نقش« از همین‌جا شروع 
می‌شود؛ از حاشیه، از هنرورهایی که سال‌ها 
عاشـــقانه در قاب ایســـتاده‌اند و حـــالا برای 
یکبار، دوربین مکث می‌کنـــد روی آنها. این 
فیلم کـــه آخریـــن حضـــور زنده‌یـــاد عنایت 
بخشی در سینماست، حالا به اکران آنلاین 
رسیده است. فیلم سینمایی »شاه‌نقش« به 
کارگردانی شاهد احمدلو، این روزها در شبکه 
نمایش خانگی اکران آنلاین شده؛ فیلمی که 
در نگاه اول ممکن اســـت یک کمدی به نظر 
برســـد، اما در لایه‌های زیرینش، روایتی تلخ 
و صریح از سینما و مناســـباتش دارد؛ بویژه 
نسبتش با هنرورهایی که سال‌ها در سینما 
بوده‌اند شـــاید گاهی دیده شدند اما کمتر به 

حساب آمدند. 
علی قائم‌مقامی، تهیه‌کننده »شـــاه‌نقش«، 
در گفت‌وگو بـــا »ایران« از نقطـــه آغاز پروژه 

می‌گوید: »آقای احمدلـــو فیلمنامه‌ای با 
عنـــوان »کتک‌خور« برای مـــن آوردند. 
حـــدود ۸۰ درصد فیلم »شـــاه‌نقش« بر 

اساس همان فیلمنامه شکل گرفت. 
متن را خواندم و حس 

کردم با اثـــری روبه‌رو 
هســـتم کـــه هـــم به 
ســـینما نـــگاه دارد و 
هم بـــه آدم‌هایش. 
از  همکاریمـــان 

همان‌جا شروع شد.«  اما آنچه »شاه‌نقش« 
را از بســـیاری فیلم‌های موســـوم به »سینما 
درباره ســـینما« جدا می‌کنـــد، تمرکز آن بر 
هنرورهاست؛ کسانی که معمولاً فقط وقتی 
دیده می‌شـــوند که قرار است جمعیتی را پر 
کنند. قائم‌مقامی در این‌بـــاره می‌گوید: »از 
ابتدا با آقای احمدلو به این نتیجه رسیدیم 
که اگـــر قرار اســـت دربـــاره این فضـــا فیلم 
بسازیم، خودِ این آدم‌ها باید جلوی دوربین 
باشند. دوستانی مثل مجید علیزاده، غلام 
ژاپنی و بســـیاری از هنرورهایی که ســـال‌ها 
در ســـینما کار کرده‌انـــد. اینهـــا نقش بازی 
نمی‌کردند؛ زندگی‌شان را می‌آوردند جلوی 

دوربین.« 
در کنار هنرورها، حضور پیشکسوتان سینما 
نیز بخـــش مهمـــی از فیلم اســـت؛ از جمله 
زنده‌یـــاد عنایـــت بخشـــی و رضـــا رویگری. 
»شاه‌نقش« آخرین حضور سینمایی عنایت 
بخشی است؛ حضوری که ســـال گذشته در 
چهل‌وسومین جشـــنواره فیلم فجر، دیپلم 
افتخار بهتریـــن بازیگر نقش مکمـــل مرد را 
برای او به همراه داشـــت. قائم‌مقامی درباره 
این همـــکاری می‌گویـــد: »واقعـــاً هیچ‌وقت 
فکـــر نمی‌کردیم ایـــن آخریـــن نقش‌آفرینی 
زنده‌یادبخشی باشد. حتی برای پروژه بعدی 
شـــاهد احمدلو هم قرار بود حضور داشـــته 
باشند که متأسفانه آن کار به تعویق افتاد. ما 
با این نگاه سر صحنه نرفتیم که داریم 

وداع می‌کنیم؛ این فقط تقدیر بود.« 
او از منـــش حرفه‌ای و اخـــاق کاری 
عنایت بخشی با احترام یاد می‌کند: 
»بـــا وجود شـــرایط جســـمی 
خاص‌شـــان، شـــخصاً برای 
جلســـه گفت‌وگـــو دربـــاره 
فیلمنامه بـــه دفتر آمدند. 
بیش از شـــصت ســـال 
سابقه کار داشتند، اما 

با تواضع کامل. دقیق، منضبط و وقت‌شناس 
بودند. برایشان مهم بود که کار درست انجام 

شود.« 
در »شـــاه‌نقش«، عنایـــت بخشـــی نقـــش 
یک پیشکســـوت ســـینما را بازی می‌کند که 
در آسایشـــگاه ســـالمندان بســـتری اســـت؛ 
شـــخصیتی کـــه همزمـــان یـــادآور تاریـــخ 
ســـینما و فراموش‌شـــدگی آن است. همین 
نوســـتالژی صـــرف  از  را  فیلـــم  انتخـــاب، 
 دور می‌کنـــد و به نقـــدی اجتماعـــی نزدیک 

می‌سازد. 
قائم‌مقامی تأکید می‌کند که »شاه‌نقش« فقط 
ادای دین به سینما نیســـت: »فیلم رگه‌های 
اجتماعی و انتقادی جدی دارد. حتی فضاهای 
انتخاباتـــی و بخشـــی از ســـخنان نامزدهای 
ریاســـت‌جمهوری در فیلم آمده است. شاید 
بعضی‌ها انتظار یک کمدی داشته باشند، اما 
این فیلم بیشتر یک اثر اجتماعی است که از 
طنز به‌عنوان ابزار استفاده می‌کند، نه هدف.« 
او درباره واکنش هنـــروران به فیلم می‌گوید: 
»بسیاری از این دوستان با عشق به سینمای 
قدیم زندگی می‌کنند. آرزویشان شاید فقط 
حضور در یک پلان کوتاه باشـــد. وقتی فیلم 
را دیدند، هیجان‌زده شدند، چون خودشان 
را دیدند؛ بی‌واسطه و بی‌اغراق. »شاه‌نقش« 
برای همیـــن آدم‌هاســـت؛ برای کســـانی که 
ســـال‌ها زحمت کشـــیده‌اند، اما کمتر دیده 

شده‌اند.« 
در نهایت، اکـــران آنلاین فرصتی تـــازه برای 
فیلمی از ایـــن جنـــس فراهم کرده اســـت. 
قائم‌مقامی معتقد است: »خیلی از فیلم‌ها در 
اکران عمومی آن‌طور که باید دیده نمی‌شوند، 
اما در اکران آنلاین مخاطب خودشان را پیدا 
می‌کنند. خوشبختانه »شـــاه‌نقش« فروش 
خوبی داشته و این نشـــان می‌دهد این فضا 
می‌تواند شانس دوباره‌ای برای بعضی فیلم‌ها 

باشد.«

 گفت‌وگو با علی قائم‌مقامی درباره هنرورهای سینما و آخرین حضور عنایت بخشی

آنها که همیشه در حاشیه قاب ماندند

گفت‌وگو

نیلوفر ساسانی
گروه فرهنگی

قطاری که می‌گذرد، زندگی که ادامه دارد
نگاهی به فیلم رویاهای قطار از منظری فلسفی

 

مارتین هایدگر، از تأثیرگذارترین فیلسوفان 
قرن بیستم، معتقد اســـت: »انسان چون 
دائماً با امـــکان مرگ روبه‌روســـت، قادر به 
درک اهمیـــت و غنـــای هـــر لحظـــه زندگی 
اســـت.« البته ایـــن درک صرفاً بـــه آگاهی از 
مـــرگ محـــدود نمی‌شـــود، بلکـــه حســـی 
پیچیده‌تر را نیـــز در بر می‌گیـــرد: مقاومت 
در برابـــر تحمیل‌هـــا، رهایـــی از جبرهـــا و 
سرگشـــتگی در جهـــان. با تماشـــای فیلم 
رویاهای قطار )Train Dreams( می‌توان 
به فحـــوای این گفته هایدگر نزدیک شـــد و 
معنای آن را به‌خوبی دریافت. کلینت بنتلی، 
کارگردان کم‌حاشیه آمریکایی، در این فیلم 
با زبانـــی ســـاده و بی‌ادعا بـــه زندگی عادی 
انسان‌ها می‌پردازد. رویاهای قطار محصول 
سال ۲۰۲۵ آمریکاســـت و برای اولین‌بار در 
جشنواره ساندنس به نمایش درآمد. بنتلی 
با این اثر نشـــان می‌دهد کـــه موفقیت یک 
فیلم لزوماً در گرو فیلمنامـــه‌ای پیچیده یا 
رویکردی مانیفســـتی نیســـت؛ بلکه تجربه 
زیســـته یک انســـان نیز می‌تواند دستمایه 
روایتی تأثیرگذار باشد، اگر در قالبی درست 
و استاندارد قرار گیرد. چرا که جهان سرشار 
از انسان‌های فراموش‌شده‌ای است که تنها 
جزئی از یک کل زنده به شمار می‌آیند. فیلم 
اقتباسی است از رمانی به همین نام نوشته 

دنیس جانسن و روایتی لطیف، شاعرانه و 
ملموس از زندگی یک چوب‌برُ در اوایل قرن 
بیستم در غرب آمریکا ارائه می‌دهد. نریشن 
گرم و آرام ویل پاتن، هشتاد سال از زندگی 
رابرت را روایت می‌کند؛ شخصیتی که جوئل 
ادگرتن نقش او را ایفا می‌کند. رابرت کودکی 
یتیم است که از طریق راه‌آهن بزرگ شمالی 
بـــه آیداهـــو مهاجـــرت می‌کند. ســـال‌های 
جوانی‌اش را بی‌هـــدف می‌گذراند تا اینکه 
با گلادیس )با بازی فلســـتینی جونره( آشنا 
می‌شود. آنها ازدواج می‌کنند، کلبه‌ای چوبی 
در امتـــداد رودخانـــه می‌ســـازند و صاحب 
دختری به نـــام کیت می‌شـــوند؛ اما تقدیر 
برای هر سه، مسیرهای متفاوتی رقم می‌زند.
قطار در این فیلم استعاره‌ای روشن از زندگی 
اســـت. در بســـیاری از ســـکانس‌ها، رابرت 
در کنار قطـــار دیده می‌شـــود؛ قطـــاری که 
همچون زندگی، همواره در حرکت است و 
هرگز ساکن نمی‌ماند. طبیعت در رویاهای 
قطار صرفاً پس‌زمینه نیست، بلکه به‌مثابه 
شـــخصیتی زنـــده و اثرگـــذار حضـــور دارد. 
دوربین نیز تنها نقش روایتگر را ایفا می‌کند؛ 
نه قضاوت می‌کند و نه مخاطب را هدایت، 
بلکه می‌کوشـــد او را در تجربه زیســـته یک 
انســـان در دل طبیعتی بی‌کران غرق کند. 
بنتلی برای تماشـــای این فیلم، بر صبوری 
مخاطب تکیه می‌کند. ریتم اثر به‌شدت آرام 
است، اما این آرامش به درام لطمه نمی‌زند؛ 
چرا که جست‌وجوی معنا، نیازمند مکث و 
تأمل است. رویاهای قطار روایت پیوستگی 
انســـان و طبیعت اســـت و نشـــان می‌دهد 
انسان چگونه در دل طبیعت رها می‌شود و 
پس از مرگ، به آغوش ابدی آن بازمی‌گردد. 

سکانس آغازین فیلم که در آن قطار از دل 
تونلی تاریک عبور می‌کند، به‌روشنی نشان 
می‌دهد آنچه قرار اســـت ببینیـــم، جهانی، 
ساده و پیش‌پاافتاده اســـت. فیلم از ابتدا 
وعده داســـتانی واحد را می‌دهـــد؛ بی‌نیاز 
از روایت‌های موازی، ســـاختار غیرخطی یا 
خرده‌پیرنگ‌های پیچیده. جای‌گذاری دقیق 
دوربین در تک‌تک ســـکانس‌ها، مخاطب 
را به عمق روایـــت پرتاب می‌کنـــد. آخرین 
مواجهه ما با شخصیت اصلی، پیش از اعلام 
خبر مرگش، تصویـــری از پرواز و تماشـــا از 
بالاست و توصیف راوی از لحظه مرگ رابرت، 
چکیده جهان فیلم به ‌شمار می‌آید: »وقتی 
رابرت در خواب درگذشـــت، زندگی‌اش به 
همان آرامـــی که آغاز شـــده بود، بـــه پایان 
رسید. هرگز اسلحه نخرید، با تلفن صحبت 
نکرد، نمی‌دانست پدر و مادرش چه کسانی 
بودند و هیچ وارثی از خود به جا نگذاشت.«
 در نهایـــت، »رویاهـــای قطـــار« تصویـــری 
احساســـی و تأمل‌برانگیـــز از زندگـــی یک 
انســـان، از تولد تا مرگ، در ۱۰۲ دقیقه ارائه 
می‌دهد. بی‌تردیـــد، آنچه جان تـــازه‌ای به 
فیلم بخشیده، بازی قدرتمند و کنترل‌شده 
جوئـــل ادگرتن اســـت؛ اجرایی خشـــن اما 
مهارشـــده، که بیش از هر چیز بر ســـکوت 
استوار اســـت. بی‌دلیل نیســـت که این اثر 
یکی از کم‌دیالوگ‌ترین فیلم‌های سال ۲۰۲۵ 
به شـــمار می‌آید. رویاهای قطار در اســـکار 
۲۰۲۶ در چهار رشته بهترین فیلم، بهترین 
فیلمنامه اقتباسی، بهترین فیلمبرداری و 
بهترین ترانه، نامزد شـــده و از همین حالا 
می‌تـــوان آن را یکی از آثار شـــاخص شـــب 

اسکار دانست.

نقد

فرزانه متین
منتقد سینما

ادامه گمانه‌زنی‌ها 
برای اکران نوروز

پس از قطعی شـــدن اکـــران فیلم‌های »نیم شـــب« و 
»قایق‌ســـواری در تهـــران« در نـــوروز ۱۴۰۵ همزمان با 
دریافت پروانـــه نمایش، اکـــران نوروزی »زنده‌شـــور«، 
»بامبولک۲« و »بهشـــت تبهـــکاران« نیز قطعی شـــد. 
درحالی که این روزها اخباری از رایزنی شـــورای صنفی 
نمایش با صاحبان آثـــار برای اکران نـــوروزی به گوش 
می‌رسد، فیلم‌های »زنده‌شور«، »بامبولک۲« و »بهشت 
تبهکاران« نیز در فهرست اکران نوروزی قرار گرفتند. با 
این اوصاف از میان پنج فیلم قطعی شده برای اکران در 
نوروز ۱۴۰۵، سه فیلم از آثار حاضر در جشنواره فجر چهل 
و چهارم بودند که با قطعی شدن اکران »زنده شور« یک 
غ بلورین بهترین فیلم  فیلم از میان آنها برگزیده سیمر
مردمی نیز شد. علاوه بر اینها، مذاکراتی با عوامل فیلم 
سینمایی »اســـکورت« به کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا 
نیز در حال انجام است که این فیلم نیز به عنوان یکی 
دیگر از فیلم‌های برگزیده آرا تماشـــاگران، در ترکیب 
اکران نوروزی قرار داشته باشد و این حضور به تصمیم 
دست اندرکاران »اســـکورت« بستگی دارد. »نیم شب« 
غ بلورین بهترین فیلمبرداری و بهترین فیلم از  سیمر
غ بلورین بهترین نقش  نگاه ملی، »زنده شور« ســـیمر
مکمل مرد، بهترین موسیقی فیلم، بهترین نقش اول 
مرد و بهترین کارگردانی و »اسکورت« نیز سیمرغ بلورین 
بهترین صداگذاری و تدویـــن را دریافت کردند. علاوه 
بر این فیلم‌ها، فیلم ســـینمایی »آنتیک« به کارگردانی 
هادی نائیجی که سال گذشته در جشنواره فیلم فجر 
حضور داشت در روزهای آتی در فهرست فیلم‌های اکران 
نوروزی قرار می‌گیرد. این فیلم مشکلاتی دارد که اوایل 
هفته آینده حل خواهد شد و پس از صدور مجوزهای 

لازم، به ترکیب اکران نوروزی اضافه می‌شود./ ایرنا
 

کناره‌گیری مدیر لوور 
پس از سرقت قرن
 مدیر موزه لوور پس از سرقت 
جواهرات ۱۰۲ میلیـــون دلاری، 
اعتصاب‌هـــای پیاپـــی کارکنان 
فرســـودگی  از  انتقادهـــا  و 
زیرســـاخت‌ها، اســـتعفا کرد. 
مـــوزه  مدیـــر  دِکار،  لورنـــس 

لوور پس از مجموعـــه‌ای از ناکامی‌های  پرســـر و صدا 
برای این نهاد فرهنگی مشـــهور جهان اســـتعفا کرد و 
خبرگزاری »فرانس ۲۴« رسماً تأیید کرد امانوئل مکرون، 
رئیس‌جمهوری فرانســـه نیـــز اســـتعفای او را پذیرفته 

است./ ایسنا

»دکتر هافمن« محصول 
مشترک ایران و ترکیه

رضا حسین‌آبادی در دومین اثر از سه گانه خود پس از 
»دکتر هافمن« این بار به سراغ یک خواننده ترک رفته 
است؛ »امراه اردوغان ایپک« به همراه »باریش بکتاش« 
بازیگر ترک قرار اســـت در این اثر در نقش‌ اصلی ظاهر 
شوند. سرمایه‌گذار و مجری طرح این اثر سینمایی را 
بیتا جسمانی بر عهده خواهد داشت که تهیه‌کنندگی 
فیلم »آیرو« را به طور مشترک با حمیده‌السادات آسوده 
انجـــام دادند. این فیلـــم »کمیکال« نام دارد. حســـام 
نواب‌صفوی، پرستو قیطاسی و فرهاد کریم‌خانی دیگر 
بازیگران این اثر سینمایی هستند. »دکتر هافمن« که 
پیش‌تر به کارگردانی رضا حسین‌آبادی و تهیه‌کنندگی 
محمدرضا شـــریفی‌نیا با حضور بازیگران ترک و ایرانی 
ساخته شـــده، ســـال آینده به طور همزمان در ایران و 
ترکیه اکران خواهد شد. اثر جدید حسین‌آبادی همانند 
اثر پیشین این کارگردان محصول مشترک ایران و ترکیه 

است./ ایرنا
 

»گمشده« به فارسی 
دوبله شد

 سریال »گمشده« با گویندگی 
۳۶ نفر از گویندگان گفتار فیلم 
در واحد دوبلاژ اداره کل تأمین 
و رسانه بین‌الملل سیما دوبله 
شد. این سریال در گونه درام، 
معمایـــی، جنایـــی و پلیســـی 

محصول نیوزیلند و ایرلند در ســـال ۲۰۲۳ قرار است از 
شبکه دو سیما پخش شود. این ســـریال ماجرای زوج 
جوانی اســـت که هر دو در یک زمان ناپدید می‌شوند. 
دو کارآگاه به بررســـی پرونده می‌پردازند و طی چند روز 
جسد مرد جوان را می‌یابند و پس از مدت زمان کوتاهی 
دختر به سلامت به خانه بازمی‌گردد و سپس مشخص 
می‌شود که قاتل نامزد وی کسی جز شهردار نیست که 

در واقع عمدی در کار نبوده است./ ایران
 

امیدواری جبلی 
برای ساخت »پایتخت ۸«

 رئیـــس ســـازمان صداوســـیما 
ابـــراز امیدواری کرده اســـت که 
بتوانند فصل جدید این سریال 
را ســـال آینده مقابـــل دوربین 
ببرند. سخنان رئیس سازمان 
صداوسیما درباره ساخت فصل 

جدید »پایتخت« در حالی مطرح می‌شـــود که پیشـــتر 
کارگردان این سریال، سیروس مقدم، اعلام کرده بود که 
ارتباطش با تیم سازنده و سازمان صداوسیما موقتاً قطع 
است و از تصمیم تلویزیون برای ساخت فصل هشتم فعلاً 
خبری ندارد. بر اساس خبری که کانال تلگرامی سازمان 
صداوسیما منتشـــر کرده اســـت، پیمان جبلی، رئیس 
صداوسیما چهارشـــنبه )ششم اســـفندماه( در جریان 
جلسه دولت در پاســـخ به پرســـش خبرنگاران، درباره 
ساخت سری جدید سریال محبوب »پایتخت« جملاتی 
را بیان کرده اســـت. بنابر این خبر، جبلی گفته اســـت: 
»امیدواریم بتوانیم اواخر بهار یا اوایل تابستان سال آینده 

مجموعه »پایتخت ۸« را جلوی دوربین ببریم.«/ ایسنا


